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 عطف شیرازه

ادبیات

روایت شر
شــرق: «باتیســت چگونه مُرد» عنوان رماني  �

اســت از آلــن بلوتي یر کــه به تازگي بــا ترجمه 
ابوالفضــل االله دادي در نشــر نو به چاپ رســیده 
اســت. این اولین کتابي اســت کــه از بلوتي یر به 
فارســي ترجمه مي شــود و از این رو تا پیش ازاین 
شــناختي از این نویســنده در ایران وجود نداشت. 
آلن بلوتي یر از نویســندگان معاصري است که در 
سال ۱۹۵۴ متولد شده و در فرانسه و مصر روزگار 
مي گذرانــد. او تاکنون چندین رمان، ســفرنامه و 
جســتار نوشــته و آن طور که مترجم این کتاب در 
مقدمه اش توضیح داده، در نوشــته هایش توجه 
زیادي به خلق شــخصیت هاي کــودك و نوجوان 
دارد. او همچنین بــه دوره هاي تاریخي مختلفي 
مثل قرون وسطي و قرن نوزدهم علاقه دارد و در 
برخــي از آثارش نیز به جنــگ جهاني دوم توجه 
کرده اســت. رمان هاي او عمدتــا در مصر، جزایر 

سوندا و صحراي بزرگ آفریقا مي گذرد.
«باتیست چگونه مرد» رماني است که اولین بار 
در ســال ۲۰۱۶ منتشر شــد و در همان سال برنده 
جوایــزي از جملــه جایزه موتار آکادمي فرانســه 
شــد. روایت این رمان بر اســاس رویدادي واقعي 
شکل گرفته اســت:  در فوریه سال ۲۰۱۳، اعضاي 
بوکوحــرام خانــواده اي فرانســوي را بــه همراه 
بچه هایشــان در شــمال کامــرون دزدیدند و این 
رویــداد منبع الهام بلوتي یر براي نوشــتن رمانش 
بوده اســت. خانواده فرانســوي دزدیده شده، بعد 
از گذشــت دو ماه و درحالي که صحیح و ســالم 
بودنــد، آزاد شــدند. در رمان بلوتي یر، باتیســت 
تنها عضو خانواده ربوده شــده است که پیدا شده 
و داســتان با پرســش  و پاســخ هایي طولاني با او 
آغاز مي شــود. پرسش  و پاسخ هایي که هم یادآور 
جلســات روانکاوي اســت و هم یادآور جلســه 
بازجویي که در آن مأموري امنیتي در پي آن است 
که بدانــد چه اتفاقي افتاده و چــرا آدم رباها تنها 
او را آزاد کرده اند. باتیســت که ســن زیادي ندارد، 
خیلي از چیزها را فراموش کرده و شــوکه است و 
حافظه اش به مــرور بازمي گردد. مترجم رمان در 
مقدمه اش اشــاره کرده که خود بلوتي یر این رمان 
را اثري درباره شر دانسته است: «همه فریفته شر 
هستند زیرا شر همیشه جنبه هاي اغواکننده اي هم 

دارد».
بلوتي یر درباره تلاشش براي بي طرف ماندن در 
روایت این رمان نوشــته: «فکر مي کنم این مسئله 
ناشي از شیوه زندگي ام در دو دنیاي متفاوت است. 
این رفت وآمد همیشــگي بین کشــورهاي فقیر و 
کشورهاي ثروتمند، بین شرق و غرب به من درکي 
داده که مي توانم بي طرف بمانم زیرا همیشــه در 
ذهنم به آن دنیــاي دیگر فکر مي کنم. به نظر من 
روایت داســتان بدون جانبداري و قضاوت نشانه 

قدرت رمان نویسي است».
در قســمتي از بخــش چهــارم ایــن رمــان 
مي خوانیــم: «در حافظه اش لحظه هاي شــفاف، 
روشــن و خیره کننــده زیــر آفتــاب –کــه در آن 
کوچك ترین جزئیات همچون خطي محوناشدني 
بر سنگي حك مي شــود- با لحظات محوي مثل 
حضــور در هرم گرما و لحظاتي تاریك تر از شــب 
و لحظات طولاني اي درهــم مي آمیزد که به طرز 
غریبي از دســت رفته اند و احتمــالا نمي داند آیا 
حــد و مرز و قبل و بعدي داشــته اند. مثل لحظه 
جدایي. قبــل از جدایي، جنب وجوش مداوم امیر، 
فعالیــت دائمــي اش، رفت وآمــدش از این چادر 
بــه آن یکــي و اینکه مدام از خشــونت به چیزي 
تغییر رفتار مي داد که شبیه مهرباني بود را به یاد 
مي آوَرَد. شــب همان روزي که دست چپش را به 
چرخ موتوري بست و او را ساعت ها بدون آب زیر 
نور آفتاب رها کــرد و مادرش را که به او التماس 
مي کرد بــه مرگ تهدید کرد، وقتي ادریس آزادش 
کرد و به خدمت امیــر زیر چادرش برد، خود امیر 
بــود که به او آب داد، او را روي حصیري خواباند، 
بالشي زیر سرش گذاشــت، به سمتش خم شد و 
همان طور که همچون مادري نوازشــش مي کرد 
در گوشــش زمزمه کرد که دیگر نبایــد این کار را 
بکند، یومایي نباید ســعي مي کرد بگریزد، به نفع 
خودش بود اگر نمي خواست بمیرد و از فکرکردن 
به اینکه ترکش کند رنج مي کشــید. دقیقا بعد از 
این حــرف، یومایي او را دید که به ســمت هیبت 
دیگري رفت که آن ســر چادر دراز کشــیده بود و 
کنارش نشست. تجود بود که امیر چند ساعت قبل 
آن قــدر با کمربندي به کمــرش زده بود که خون 
افتاده بود. او بي حرف روي شــکم دراز کشــیده و 
صورتش را به ســمت برزنت چادر برگردانده بود. 
انگار مي خواست دیگراني را از یاد ببرد که با دیدن 
تحقیرش شاد شده بودند...». باتیست با زندگي در 
میان تروریســت ها هویت خود را از دست داده و 
حتي دیگر نمي خواهد کــه او را با نام واقعي اش 
خطاب کننــد. او به طور دقیق اتفاقــات را به یاد 
نــدارد و دقیقا نمي داند چه بــر او و خانواده اش 
گذشته و در این رمان با سرگذشت او و خانواده اش 
روبه رو مي شــویم؛ سرگذشتي آمیخته با خشونت 
که با روایت ادبي بلوتي یر به تصویر درآمده است. 

چشم انداز گذشته و اکنون
نســیم آصف: «پیــش از آنکه قــرن نوزدهم  �

بــه ثلثي از خود رســیده باشــد، در غــروب یکي 
از روزهــاي پایاني تابســتان، مــردي و زني جوان 
بــا بچه اي در بغل، پــاي پیاده بــه دهکده بزرگ 
ویدون پرایرز در وســکس علیا نزدیك مي شــدند. 
لباس هایشان ساده بود اما بدلباس نبودند، هرچند 
که لایه ضخیم خاکســتري غباري که از ســفري 
آشکارا طولاني بر کفش ها و جامه هایشان نشسته 
بود، در آن هنگام ژندگي ناخوشــایندي به ســر و 
وضعشــان داده بــود». این آغاز رمــان «زندگي و 
مرگ شهردار کاستربریج» تامس هاردي است که 
به تازگي با ترجمه پژمان طهرانیان در نشــر نو به 
چاپ رســیده اســت. این رمان در بین آثار هاردي 
به عنوان کتابي برجســته شــناخته مي شود و آن 
را نشــانه تغییري آگاهانه در مســیر کاري هاردي 
دانسته اند. «زندگي و مرگ شــهردار کاستربریج» 
در روز دهم ماه مــی ۱۸۸۶ تنها چند روز پیش از 
چاپ مسلســلش در دو جلد منتشر شد. این رمان 
نیز مانند اغلب آثار هاردي ابتدا به صورت مسلسل 
منتشر شــد. هاردي و همسرش در سال ۱۸۸۳ به 
دورچســتر نقل مکان کرده بودند یعني جایي که 
الگوي شهر داستاني کاستربریج است. آن طورکه 
نورمن پیج در مقدمه اي که در ابتداي کتاب منتشر 
شده نوشــته، نقل مکان به دورچستر «گامي بود 
هــم نمادین و هم عملي، زیــرا هاردي به محلي 
بازمي گشــت که در آن متولد شــده بــود و پیش 
از آنکه در ۲۱ ســالگي به لندن بــرود، تمام دوران 
کودکــي و نوجوانــي اش را آنجا گذرانــده بود». 
«شهردار کاستربریج» اولین رماني بود که هاردي 
پس از بازگشــت بــه دورچســتر و در دهه پنجم 
زندگي اش نوشت و به قول نورمن پیج این رماني 
است «در حکم بزرگداشــت بازگشت نویسنده به 
ریشه هایش و بیش از هرچیز کندوکاوي در تاریخ، 
موقعیــت ارضي و طبیعــي و همچنین جامعه و 
اقتصاد شهري که هاردي تصمیم گرفته بود در آن 
خانه کند». علاوه بر اینها، این رمان اثري است که 
دورچســتر را مي کاود، اما نه دورچستر آن زمان را 
بلکه دورچستر زمان کودکي نویسنده را و ازاین رو 
این رمان چه به لحاظ زماني و چه به لحاظ مکاني 

گذشته اي بازسازي شده را به تصویر مي کشد.
نورمــن پیج کــه مجموعه رمان هــاي تامس 
هــاردي را ویرایش و تصحیح کــرده و کتاب ها و 
مقالات زیادي درباره این نویســنده نوشته، معتقد 
است هاردي در میان تمام رمان نویسان انگلیسي، 
هم «بومي ترین» و هم «جهاني ترین» آنهاســت. 
«داستان هاي او در منطقه جغرافیایي فوق العاده 
محدودي روي مي دهند و به شدت وامدار تاریخ، 
وضعیت ارضــي و جغرافیایــي، فرهنگ عامه و 
دیگــر جنبه هــاي کاملا مشــخص در مقطعي از 
تاریــخ آن هســتند. در عین حــال، درون مایه هاي 
آثارش همان هایي هستند که دغدغه ادبیات اروپا 
از زمان کتاب مقدس و دوران کلاســیك بوده اند. 
هاردي براي خلق ابعاد بومي و منطقه اي آثارش 
به انواع و اقســام منابع متوسل شده است که هم 
شــامل منابع چاپي هســتند (ماننده روزنامه هاي 
قدیمي) و هم تاریخ شفاهي که بخشي از آن را در 
خود از دوران کودکي به یاد داشــت. اما این همه 
در قالب آشناتر و در دسترس تر ارجاعات فرهنگي 
تنظیم شــده و گرد هم آمده انــد، ارجاعاتي که از 
ادبیات و اســاطیر متأخر تا ادبیات و تاریخ امروز را 

در بر مي گیرد».
«زندگي و مرگ شــهردار کاســتربریج» رماني 
است که با اغلب رمان هاي قرن نوزدهمي تفاوت 
دارد یعني با آثاري که معمولا از عشق به ازدواج، 
از معصومیــت به پختگي یــا از ناداني به دانایي 
مي رســند. این رمــان پیوندي مدرن اســت میان 
رمان هاي عصر ویکتوریایــي و تراژدي هاي بزرگ 
شکسپیري به ویژه «شاه لیر». مي توان آن را درامي 
تراژیك دانســت که کانون توجه اش نه فردیت که 
طبیعت بشــریت اســت. مایکل هنچارد قهرمان 
این رمان اســت که ظهور و سقوطش تصویري از 
یك دوران به دست مي دهد. نورمن پیج در جایي 
دیگــر از مقدمــه اش دراین باره مي نویســد: «این 
رمان جامعه اي قدیمي و عمیقا سنتي و کمابیش 
منــزوي را به تصویر مي کشــد کــه تحت هجوم 
نیروهاي تجدد قرار گرفته است و مقاومتي شدید 
از خود نشان مي دهد، اما نهایتا چاره اي جز تسلیم 
ندارد. ظهور و سقوط خود هنچارد نیز با شکوفایي 
و ســپس زوال یك روش زندگــي مطابقت دارد، 
در حالي که اســتیلاي بشــر نویني که همانا دانلد 
فارفره باشــد- کسي که در ابتدا دوست هنچارد و 
کمابیش در حکم فرزندخوانده اوست اما در ادامه 
رقیب تجاري و عشــقي او مي شود- نشانه گذار به 
یك شیوه زندگي کاملا متفاوت است. این تغییري 
بود که هاردي درســت در زمان مناسب- و نیز در 
مکان مناسب- ناظر دســت اول آن در سال هاي 
اولیه زندگي اش بوده است: اگر او کمي بعد از آن 
زمــان، یا در جایي غیر از آنجا، متولد مي شــد، این 
تغییر را به مثابه تاریخي عمومي تلقي مي کرد نه 

تجربه اي دست اول».

سال شانزدهم    شماره 3460  چهارشنبه   5 تیر 1398

ریچارد الزورث سَــوِج یا همان دیک، یکی از چند 
شــخصیت اصلی سه گانه «ینگه دنیا»ی جان دوس 
پاسوس، در اواخر جلد دوم این سه گانه۱ درحالی که 
خــودش و اَن الیزابــت، از دیگــر شــخصیت های 
اصلی رمــان، را گرفتــار مخمصه ای کــرده و حال 
می خواهد ســرِ اَن الیزابت را به طاق بکوبد، بعد از 
دست به سرکردن دختر و تنهاشدن با خود لحظه ای 
کوتاه دچار پریشــانی و عذاب وجدان می شــود: «در 
دل آرزو کرد که ای کاش چندین بار به دنیا می آمد و 
می توانست یک بار هم عمر خود را در کنار اَن الیزابت 
بسر آورد. به فکر افتاد که در این باره شعری بگوید و 
برای دخترک بفرستد. بوی گلهای ریزنقش نگونسار 
را بگو. در کافه روبرو پیشــخدمتها داشتند صندلیها 
را وارونــه می کردنــد و روی میزها قــرار می دادند. 
در دل آرزو کــرد که ای کاش چندیــن و چند بار به 
دنیا می آمد تا می توانســت یک بار هــم در کافه ای 
پیشخدمت شــود و صندلیها را وارونه کند». ریچارد 
الزورث سوج، شــاعری متوســط و شکست خورده، 
که تا این جای داســتان میان عصیان و پذیرش مردد 
اســت و قبل تر البته بیشــتر میل به عصیان داشته، 
اکنون در آستانه استحاله ای بزرگ قرار گرفته است؛ 
او می رود که بقایای طبع شــعر و ذوق شــاعرانه  و 
میلش به عصیــان  را با ســوداگریِ آمریکایی مآبانه 
تاخــت بزنــد. او باید بــه هر حیله ممکــن به دم و 
دســتگاه تبلیغات چی ای به نام مورهاس راه یابد و 
در آن جا کاری نان و آب دار برای خود دست و پا کند. 
مورهاس نیز خود ترانه ســرایی شکست خورده بوده 
که پیش تر ذوق هنری  متوســط اش را با ســوداگری 
تاخت زده اســت. او این ذوق را به خدمت نوشــتن 
متن هــای پرزرق وبــرق تبلیغاتی درآورده اســت و 
کم کــم در عرصه تبلیغات اســم و رســمی به هم 
زده اســت. دیک نیز به زودی بایــد به همین کار تن 
بدهد. اما آرزویی که در واپسین لحظات تردید، وقتی 
آخرین بارقه های ذوق شــعری هنوز در وجود دیک 
سوســو می زنند، به آنی می درخشد و گویی برای ابد 
خاموش می شــود، آرزوی بیش از یک  بار زیســتن و 
دیگران را زندگی کردن، میلی اســت که رمان «ینگه  
دنیــا» از آن مایــه می گیــرد و آن را در کلیتی که در 
عین تکه تکه بودن سخت منسجم و به هم بافته است 
محقــق می کند. بــه واقع اگر قهرمــان رمان دوس 
پاســوس در تحقق تخیل ادبی  و آرزویی که برآمده 
از همین تخیل اســت، شکســت می خورد اما خود 
رمان که شکل یافته از انواع شــیوه های روایت گری، 
تکه هایــی از دیگــر متن هــا و بی شــمار زندگــی و 
سرگذشــت موازی و متقاطع است نمود تحقق این 
آرزوســت. «ینگه  دنیا» مجموعــه ای درهم تنیده از 
بی شمار «دیگری» است که دوس پاسوس در تخیل 
ادبی خود به جای شان زیســته و به عنوان نویسنده 
آن هــا را توأمان از بیرون و درون دیده و درک و حس 
کرده اســت، زیرا که «یک زندگی بس نیســت». این 
جمله ای است در فصل افتتاحیه «ینگه  دنیا»، آن جا 
که نظرگاه داستان، جوانی را دنبال می کند که نه یک 
شــخص خاص و مشــخص، بلکه «هرکسی» است؛ 
این «هرکســی» در خیابان های تاریک شب آمریکایی 
پرســه می زنــد و در بخش های بعدی رمــان تکثیر 
می شــود به اشخاص بی شــماری که به جستجوی 
کار و زندگی و خوشــبختی سفرشــان را به گوشه و 
کنار آمریکا و دیگر نقــاط جهان آغاز می کنند. دیری 
نمی پایــد کــه این جســتجو در یک رقابــت حذفی 
موحــش به تلاش و تقلایی خشــونت بار برای بقا و 
راه یافتــن به ســطوح بالاتر زندگــی می انجامد و یا 
به مبارزه بــرای برانداختــن نظامی نابرابــر، که در 
چارچــوب این مبارزه نیز می بینیــم که برخی در پی 
ســلطه و برتری جویی و حذف دیگری اند و در داخل 
ســازمان های چریکی دســت به ســرکوب و تصفیه 
منتقدان و مخالف خوان ها می زنند یا منافع کارگران 
را به قدرت مستقر می فروشــند. «ینگه  دنیا» با نگاه 
به دو آرمان نوشته شده اســت: آرمان مارکسیستی 
رســیدن به جامعــه بی طبقه که مهم تریــن کانون 
مقاومت در برابر کلان روایت سرمایه داری در روزگار 
دوس پاســوس اســت و آرمان درج شده در اعلامیه 
اســتقلال آمریکا کــه در آن بر برابــری، حق زندگی، 
آزادی و جستجوی خوشبختی تأکید شده بود. «ینگه 
 دنیا» روایتی از شکســت این هر دو آرمان و انحراف 
از آن ها در آمریکای ابتدای قرن بیستم است. روایتی 
از مصــادره مفاد اعلامیه اســتقلال به ســود منافع 
سیاســت مداران و صاحبــان ســرمایه در آمریــکا و 
سرکوب خشــونت بار مبارزات کارگری توسط همین 
سیاست مداران و صاحبان سرمایه و آن ها که به اسم 
نمایندگی اتحادیه کارگران از پشــت به آن ها خنجر 
زده و با قدرت دســت به یکی کرده اند که نماینده این 
دســته اخیر در «ینگه دنیا» شخصیتی حقه باز به نام 
جی.اچ.بارو اســت. ساختار رمان اما در عین حال به 
نحوی طراحی شده اســت که حرکتی آشوب آفرین 
را در دلِ سیســتم آمریکاییِ ســرمایه و سرکوب رقم 
زند. «ینگه  دنیا» میدان برخورد گفتمان ها و نیروهای 
ریز و درشــتی اســت که در آمریــکای روزگار دوس 
پاســوس در جدال با یکدیگرند. دوس پاسوس همه 
چهره های آمریــکای دهه های آغازین قرن بیســتم 
را، از افــراد گمنام، فراموش شــدگان، طردشــدگان، 
لات ها و لمپن ها، تهیدســتان و کارگران تحت ســتم 

تا سیاســت مداران، کارخانــه داران، روزنامه نگاران، 
سلبریتی ها، مخترعان و روشنفکران را به این میدان 
بــزرگ احضار می کند. همچنین تمام ســرمایه ادبی 
و روایی موجود را، از رمان کلاســیک قرن نوزدهمی 
گرفته تا ترانه هــای عامیانه و اخبــار و گزارش های 
روزنامــه ای، تکه هایی از مانیفســت کمونیســت و 
ســرودهای انقلابی، تک نگاری، نگارش دادائیستی، 
ذهنی نویسی مدرنیســتی و علاوه بر این ها عناصری 
از دیگر هنرها از جمله کوبیســم در نقاشی و مونتاژ 
انقلابی آیزنشتاینی در ســینما۲. این ها همه اجزائی 
هستند که فرم روایی انقلابی و ناهم شکل اما در عین 
حال به دقت طراحی شده «ینگه  دنیا» را می سازند.   
به آن «هرکسیِ» آغازین بازگردیم؛ او که نخست 
فاقد چهره است اما در بخش های بعدی «ینگه دنیا» 
صاحب چهره هایی متعدد و متنوع می شــود و به 
قالب شــخصیت هایی درمی آید که زندگی شان در 
آمریکا و دیگر جاهای جهان در سراســر رمان و در 
متنِ تاریخ روزگارشــان تعقیب می شود. «هرکسیِ» 
آغازین بدل می شود به آدم هایی از طبقات مختلف 
اجتماعی. از بین این آدم ها، کســانی به طور موقت 
یــا دائــم در جریان تــلاش و تقلای بی امــان برای 
دست یافتن به پول و خوشبختی، خود را به سطوح 
بــالای جامعه می رســانند. بعضی ماننــد چارلی 
اندرسون اگرچه در مقطعی از طرف کلان سوداگرانِ 
فرصت طلب تحویل گرفته می شــوند اما زمانی که 
دیگر به وجودشــان نیازی نیســت به آســانی دور 
می خورند و دور انداخته می شوند. شکل استعاری 
این ناکامی و دورافتادگی را در بخشــی از جلد سوم 
رمان می بینیم، آن جا که چارلیِ تازه ازجنگ برگشته 
به عنوان ســربازی قهرمان، با عزت و احترام در یک 
مهمانی اعیانی پذیرفته می شود و می کوشد توجه 
دختری از خانواده ای ممتاز را به خود جلب کند اما 
دســت آخر در گیجی پایان همان مهمانی دختر را 
گم می کند. دوس پاسوس در این بخش با جزئیاتی 
ظریف موقعیت آدمی چون چارلی را به عنوان کسی 
که به رغم پذیــرش موقت، در نهایــت به ضیافت 
آمریکایــی راه ندارد و عضــوی زائد در این ضیافت 
به حســاب می آید مرحله به مرحله از امید کامیابی 
تا سرشکستگی و سرخوردگی به نمایش می گذارد. 
ایــن راه نیافتــن را تنهــا هنــر و ادبیــات می توانند 
تمام وکمال و بــا این دقت و جزئی نگری بیان کنند. 
اندرســن اگرچه باز هم تلاش می کند و حتی تا پای 
ازدواج با آن دختر پیش می رود اما فرجام او همان 
فرجامی اســت کــه پیش تــر در آن ضیافت کذایی 
به صورت مینیاتوری ترســیم شــده است. دختر به 
او نارو می زند و با مــرد ثروتمندی ازدواج می کند. 
در ادامه رمان می بینیم که اندرســن در تمام وجوه 
زندگی به همین صورت نارو می خورد. در مقابل او 
البته شــخصیت هایی هم از نوع مورهاس و سوج 
هستند که با زبان بازی و نمایش های آمریکایی پسند 
خود را ســرانجام به طبقات بالا می رسانند و برای 

مدتی طولانی تر تثبیت می کنند. 
برخی هــم مانند جینی ویلیامز 
در طبقــات میانــی جایی امن 
برای خــود دســت وپا می کنند 
و همان جــا می مانند. کســانی 
هــم مانند جو، بــرادر جینی، تا 
ابــد در دور باطل فقر و آوارگی 
و طردشــدگی و بی کاری درجا 
می زننــد و گهگاه اگــر کاری و 
به  به دست می آورند  پولی هم 
آنی بر بادش می دهند. بعضی 
هم مانند النور استادارد موذیانه 
و چراغ خامــوش مال و مکنتی 
به هــم می زننــد و از حضیض 

به اوج می رســند و برخــی نظیر ایولیــن هاچینز، 
دوســت النور، اگرچــه خانــواده ای ثروتمند دارند 
اما سرگشــتگی و تردید و بی قراری و آویختن شــان 
بــه ایــن و آن برای رســیدن به آنچــه می خواهند 
و نمی یابنــد دســت آخر آنها را به ورشکســتگانی 
ســرخورده بــدل می کنــد کــه گرچه می کوشــند 
حفظ ظاهر کنند، ســرانجام به خودتخریبی دست 
می یازنــد. بعضی دیگر مانند مــری فرنچ صادقانه 
به مبــارزات کارگــری می پیوندنــد و اگرچه دیری 
نمی گذرد که از ســرکردگان این مبارزات سرخورده 
می شــوند اما نفــس مبــارزه را وانمی نهند. جالب 
اینکه در «ینگه دنیا» میان شــادابی و شــادی جویی 
تــن و ارتقای جایگاه در نظام پول و قدرت نســبتی 
معکــوس برقــرار اســت. تن هــای شــاد و آزاد و 
ســرخوش اغلب از آنِ آن هایی است که به ساختار 
پول و قدرت راه نمی یابند یا از آن طرد می شــوند و 
برعکس کســانی چون مورهاس که به این ساختار 
وارد می شوند تن هایی شق ورق اما افسرده و ناتوان 
دارند. نگاه کنید به چاقــی و لَختی و غبغب آوردن 
تدریجی مورهاس و ازشــکل افتادن تن او در طول 
رمــان و وارفتــن نهایی این تن، همچون عروســک 
پنبه اندود شکیلی که به تدریج درزهایش باز  شود و 
پنبه هایش بیرون بزند. مورهاس نماد یک اســطوره 
آمریکاییِ ساخته شــده به  دست تبلیغات است. در 
برابر او شــخصیتی دیگر به نــام جو ویلیامز در حد 
نهایی تهیدستی و بی جا و مکانی و آوارگی است. او 
تنی اســت متحرک و شادی جو که نمی تواند جایی 
بند شود. مثل خود رمان که حرکتی دائم را در برابر 
اســتقرار و ثبات و سکون ترســیم می کند. قطارها، 
کشــتی ها، غذاخوری هــای ایســتگاه های راه آهن، 
هتل هــا، اقامتگاه های موقــت، جاده ها و مناظر در 
گــذر، خیابان ها و مکان های عمومــی پررفت وآمد 
و دگرگونگــی و تداخل شــیوه ها و ژانرهای روایی 
در «ینگه دنیــا» همگــی نمود حرکــت و تن زدن از 
ســکون اند. این شکل از حرکت که تداعی گر برابری 
و آزادی و سرخوشی اســت در تقابل با آن حرکت 
رقابتیِ حذفی و خشونت باری قرار دارد که «آمریکا» 
بــا شــعارهای تبلیغاتــی آن را تشــویق می کند و 
نتیجه اش خستگی، فرسودگی و افسردگی و سکون 
و رخوت تن اســت و معاوضه شــادابی و آزادی با 
«پول کلان» که در انحصــار اقلیتی صاحب قدرت 
و سرمایه است. دوس پاسوس وجه دیگر استحاله 
شــادابی طبیعی به شــادابی کاذب را در استحاله 
مناظــر رنگارنگ طبیعی به مناظر تک رنگِ صنعتی 
نشــان می دهد. در طول رمــان می بینیم که آمریکا 
چگونه از دشــت های باز، کشــتزارهای رنگارنگ و 
وســیع و آســمان پهناور آبی که ابرهای ســفید در 
آن می لغزنــد بــه منظره ای خاکســتری و تک رنگ 
بدل می شــود کــه در آن تیرآهن ها و داربســت ها 
و ســاختمان هایی مدام بــالا می رونــد و تمام آن 
مناظر باز و وســیع و خوش نقش و نگار را که دوس 
پاســوس با وامی از هنر نقاشی 
آنهــا را ترســیم کــرده اســت 
اگرچه دوس  محو می کننــد۳. 
از جلد ســوم  پاســوس جایی 
رمان در تصویــری آخرالزمانی 
کــه گویــا از متن گزارشــی در 
شــده،  گرفته  وام  روزنامــه ای 
محــو و انهــدام زلم زیمبوهای 
آمریکای نو و اســتواری مناظر 
طبیعــی به جامانــده از ماقبل 
تاریــخ را در جهانــی که گویی 
بــه ســکوت فرورفتــه اســت 
پیش بینــی می کند: «اما پس از 
چند لحظــه آن وادی دروغین 

با همان ســرعت و با همان نحــو مرموزی که پدید 
آمده بود ناپدید گشــت و من در برابر چشمانم پهنه 
خاموش دریا را دیدم و تا چشم کار می کرد کمترین 

نشانی از حیات نیافتم».
تقریبا پنج ســال قبل از انتشار «مدار ۴۲»، جلد اول 
سه گانه «ینگه  دنیا»، نویسنده آمریکایی دیگری به نام 
تئودور درایزر رمان «تراژدی آمریکایی»۴ را با موضوع 
تقابل کارگران فرودست و فرادستان سرمایه دار منتشر 
کرد؛ درایزر در «تراژدی آمریکایی» داســتان جوانی از 
طبقه محــروم را بازمی گوید که در تقلا برای رســوخ 
به جهان فرادســتان به وسوســه جنایــت می افتد و 
دســت آخر به جــرم جنایتی که اگرچــه قصد انجام 
آن را داشــته امــا کامــلا عامدانه به وقوع نپیوســته 
است، محاکمه می شود. «تراژدی آمریکایی» برخلاف 
«ینگه دنیا» رمانی اســت با ســاختاری کاملا کلاسیک. 
این رمان و کلاید گریفیث، شــخصیت اصلی آن، تنها 
جزء کوچکی از رمان دوس پاســوس می توانســته اند 
باشــند. دوس پاسوس برای روایت زمانه خود و تقابل 
طبقات محروم و فرادســت در آمریکای نیمه نخست 
قرن بیســتم روایتی پیچیده تر را برمی گزیند که روایت 
به ســبک «تراژدی آمریکایی» هم جزئی از آن است. 
دوس پاسوس تمام مکانیزم ها و امکان های بیان ادبی 
و هنری را بــرای ارائه روایتی متفــاوت از روایت های 
تبلیغــی از تاریخ آمریکای زمان خــود به کار می گیرد. 
در لابــه لای قســمت های خبــری و داســتانی کتاب 
تک نگاری هایی درباره چهره های مشــهور و تأثیرگذار 
آمریکای قرن بیســتم آمده اســت. ســعید باستانی، 
مترجم سه گانه «ینگه  دنیا»، در مقدمه ترجمه فارسی 
این ســه گانه از تأثیر دوس پاســوس از سبک طنزآمیز 
تاریخ نگاری ادوارد گیبون در کتاب «انحطاط و سقوط 
امپراطوری روم»۵ ســخن گفته است. این تأثیر به ویژه 
در لحــن روایت برخــی تک نگاری هــای «ینگه دنیا» 
دربــاره افراد واقعی مشــهود اســت. به عنوان نمونه 
می تــوان بــه تک نگاری مربــوط به ویلیــام راندولف 
هرست، همان  غول مطبوعاتی و صاحب روزنامه های 
زنجیره ای که می گویند الگو و منبع الهام اورسن ولز در 
«همشهری کین» بوده است، در جلد سوم رمان رجوع 
کرد. یا تک نگاری  مربوط به هنری فورد در همین جلد 
که با خواندن ســطرهایی از آن از خود می پرســیم آیا 
چاپلین هنگام ســاختن «عصر جدید» این ســطرها را 
خوانده بوده و در پس ذهن داشته است یا شباهت ها 
صرفا حاصل زیســتن و تنفس هم زمان در یک زمانه و
حــال و هواســت: «در همه جا و همه جا: دولا شــو، 
تعظیم کن، پیچ ســفت کن، مهره فرو کن، ســریع تر و 
ســریع تر، تا آنکه تولید آخرین قطره حیات را می مکید 
و هنگام غــروب کارگرها لــرزان و بی رمــق به خانه 

می رفتند».
از دیگر شــگردهای روایی بــه کار رفته در رمان 
شگرد ذهنی نویسی در بخش هایی با عنوان «دوربین 
عکاســی» اســت. این بخش هــا ظاهــرا پاره هایی 
از زندگــی و خاطــرات و مشــاهدات خــود دوس 
پاسوس هســتند۶ و جالب اینکه دوس پاسوس در 
شخصی ترین بخش های رمان که همین بخش های 
«دوربین عکاسی» اســت، از خاطره نگاری به سبک 
و ســیاق متداول پرهیــز می کند. در ایــن بخش ها 
همه چیز گویــی در هاله ای از مــه و ابهام فرورفته 
اســت. گویی تجربیــات مســتقیم خود نویســنده 
دست نیافتنی ترین موضوع برای بدل شدن به روایتی 
روشن و سرراست است و جز با فاصله گرفتن و ابداع 
قصه هایی تخیلی درباره دیگران و اســتفاده از انواع 
شیوه های روایی و تکه هایی از دیگر متون نمی توان 
این تجربه ها را با تمام ابعادشان بازگفت یا بیان شان 
را تکمیل کــرد. بله «یک زندگی بس نیســت.» اما 
ناگفته پیداست که زیستن به جای این همه شخصیت 
و روایت این همه داســتان موازی که جاهایی باهم 
تلاقی می کنند و پروراندن و پختن تدریجی همه این 
شــخصیت ها و تکوین و تکامل آنهــا در طول رمان 
و در کنــار اینها پروراندن شــخصیت هایی فرعی اما 
مهم، همچنین به کارگیری شکل های مختلف روایی 
به نحوی که در عین آشــفتگی و شــلوغیِ معنادار، 
کلی منسجم را بسازند و ضمنا نویسنده را از جزئیات 
دور نگه ندارند، تمرکز و انضباطی طاقت ســوز را از 
رمان نویس طلــب می کند. ریختن طــرح این همه 
داســتان که در عین مجزابــودن ارتباط هایی ظریف 
باهم دارند، آمیختن این میزان تکنیک و شگرد روایی 
و درعین حال از کف ندادن جزئیات کاری است بس 
دشوار. خواندن رمانی ازاین دست بدون باریک شدن 
در دقایــق آن، چه بســا بــه این ســوء تفاهم در نزد 
نویســنده خام دســت پروبال دهد که می توان همه 
اطلاعات و خوانده ها و دیده ها و شنیده ها را باربط و 
بی ربط، سرهم کرد و تحت عنوان رمان آوانگارد به 
خورد مخاطبان ادبیــات داد، غافل از اینکه آداب و 
ترتیبی نجستن، تمرکزگریزی در نگارش و پشت پازدن 
به قواعد و شیوه های کلاسیک قصه نویسی، آمیختن 
ژانرها و شیوه های مختلف روایت گری و استفاده از 
تکنیک هایی نظیــر کولاژ و طراحی خرده روایت های 
موازی و متقاطع و ترفندهایی ازاین دســت مترادف 
با شلخته نویســی نیســت؛ از شلخته نویسی ادبیات 
بزرگ درنیامده اســت؛ درنمی آید. در بهترین حالت 
چه بسا حاصل، اثری باشــد از نوع آثاری نامتعارف 
که در نوجوانی یا ســرآغاز جوانی چشم مان را خیره 
می کننــد اما بعدها حاضر نیســتیم دوبــاره به آنها 
رجوع کنیم و اگر هم رجوع کنیم، معمولا سرخورده 
می شویم و حیرت زده از شــیفتگی ساده لوحانه آن 

روزگارمان نسبت به این  دست آثار.
ادامه در صفحه ۹
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